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شافعی* مذهب  علمای  دیدگاه  از  تیمیه  ابن 
* * سید جعفر حسینی 

ه چکيد

براساس شواهد موجود، اصل جریان تکفير و مخالفت با »توسل« و »زیارت«، 
از یادگاری های اموی هاست. افراد مثل مروان اموی و کارگزار جنایتکار آنان، حجاج 
ثقفی، از پيشگامان این تفکراند؛ امّا با ظهور ابن تيميه، این جریان جان تازه ای گرفت، 
تا آنجا که برخلاف سيرۀ هفتصد سالة مسلمين، هرگونه سفر برای زیارت قبرمطهر 
پيامبر اکرم )ص( را، بدعت و شرک اعلام کرد و با معصيت پنداشتن این سفر، فتوا 
برقتل زائران صادر نمود. با ابراز این اندیشه های بی سابقه، توسط ابن تيميه، علمای 
بيدار اسلام و پاسداران حریم دین، به پا خاستند و اندیشه های مسموم وی را، با دلایل 
تيميه،  ابن  قيام همگانی عليه  این  نقد کشيدند. در  به چالش و  متقن و مستحّکم، 
علمای مذهب شافعی، نقش ویژه ای دارند. هم اکنون این نوشته، ضمن نگاهی  به 
تاریخ »جریان تکفير«، »شناخت نامة ابن تيميه«، دیدگاهای عالمان بزرگ و صاحب 

نام »مذهب شافعی« را پيرامون افکار و اندیشه های ابن تيميه، منعکس می نماید.

شافعی. تيميه،  ابن  سلفی،  تکفير،  کليدی:  واژگان 

* تاریخ دریافت مقاله: 1395/4/21                   تاریخ تأیيد مقاله:1395/5/20
**دانش پژوه دوره کارشناسی، فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی برادران 
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مقدمه

پيکر زخمی جامعه اسلامی، بيش از هر زمانی نيازمند مرحم و مداوا است، زخمهای عميقی 
که دوستان نادان، از درون بر اندام آیين ایجاد کرده اند. در این ميان شاید بتوان گفت: ابن تيميه 
اسلام مرتکب شده است.  امت  در حق  را  بزرگترین جنایت  تفرقه انگيز خود،  و  افکار مسموم  با 
زیرا او بود که تخم تکفير را در قرن هفتم کاشت و در قرن یازدهم، باهمکاری سرویس های 
جاسوسی غرب، به ویژه انگليس، توسط »محمد بن عبدالوهاب«، به بار نشست و در حال حاضر، 
در هرنقطه ای از جهان، اگر خونی به زمين ریخته می شود، یا »انفجار« و »انتحاری« به وقوع 
اتهّام دنيا به سمت مسلمانان و امّت محمد مصطفی)ص( نشانه می رود و  می پيوندد؛ انگشت 
می گویند: »این مسلمانان هستند که نه بر خود رحم می کنند و نه به دیگران و این ها دشمن 
امنيّت و آرامش بشراند و مخالف پيشرفت و تمدن و پيامبرشان نيز این گونه بوده است، دین 
خود را در سایة کشتار و خشونت، با زور و سرنيزه بر مردم تحميل کرد و این امت خشونت طلب 

و خون ریز، وارث چنين پيشينة تاریخی هستند«.
نامبارک  و  شوم  افکار  چگونه  که  نيست  پوشيده  خرد،  و  بينش  اهل  بر  بنابراین،   
خبر  نيست،  روزی  که  تکفيری  گروه های  سایر  و  وهابيت  مثل  هوادارانش  و  تيميه«  »ابن 
جنایاتشان منتشر نشود و افکار عمومی را مکدر و از اسلام منزجر نسازد؛ با افتخار از وی 
زدند.  اسلام  امت  حيثيّت  و  وجهة  بر  حراج  چوب  می کنند،  یاد  الاسلام«  »شيخ  عنوان  به 
اندیشه،  و  تفکر  عرصة  مرزبانان  و  اسلام  بيدار  علمای  که  است  خرسندی  بسی  جای  امّا 
براهين  و  با دلایل محکم  تيميه«،  »ابن  و جسارت های  به دهن کجی ها  و  پا خواستند  به 

دادند. پاسخ  آشکار 

پرداخته  فوق  موضوع  به  فصل  سه  در  دارید،  خویش  روی  فرا  که  را  نوشته ای  اینک 
است:

تکفير. جریان  تاریخی  سير  به  گزرا  نگاه  و  کليّات  اوّل:  فصل   -
تيميه«، »واکاوی روان« و شرایط زمان وی. ابن  نامة  فصل دوم: »شناخت   -

چهار  مذاهب  از  یکی  شافعی،-  مذهب  دانشمندان  نظرات  و  دیدگاه  سوم:  فصل   -
می کند. تبيين  تيميه«،  »ابن  پيرامون  را  سنت-  اهل  گانة 

فصل اوّل: کليات

مفهوم شناسی
واژه  چند  بيان  شافعی«  مذهب  علمای  دیدگاه  از  تيميه  »ابن  بحث  به  ورود  از  قبل 
تا خواننده عزیز  نظر می رسد،  به  تکفيری، شافعی، لازم  نظير: سلفی،  کاربرد،  پر  و  اصلی 

ادامه مباحث، دچار سر در گمی نشود. در 
و  نياکان  الرّجل«  »سَلفَ  و  است  گذشته  معنای  به  ماضی،  فعل  »سَلفََ«  سلفی- 
در  »سلف«  ماده  بنابراین،  سلف(  ماده   ،1376 ج4:   ،1404 شخص.)جوهری،  گذشتگان 
ذیل  معانی  به  اصطلاح  در  »سلف«  امّا  است؛  پيشينيان  و  گذشتگان  معنای  به  لغت  علم 
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است: رفته  کار  به 
تابعين اطلاق می شود؛ »سلفی«: کسی  تابعين  تابعين و  تنها به صحابه،  1 - »سلف« 

)3:  1420 باشد.)الجکينی،  آنان  پيروی  که  است 
به کسی گفته می شود  اوّليه اسلام است، »سلفی«:  به معنای سه قرن  2 - »سلف«: 

)9  :1423 بوطی،  تبعيت می کند.)رمضان  آن ها  از  دین،  فهم  که جهت 
آنان  تابعين  و  تابعين  از صحابه،  اعم  اوّل،  قرون  مسلمانان  این حساب، سلف همان  با 

آن ها هستند. از  پيروی  افرادی اند که مدعی  و  است 
موّحد  با  آن ها  زیرا  اطلاق شده است.  »وهابی ها«  بر  که  است  دیگری  نام  »تکفيری«: 
اسلامی  و مذاهب  فرق  بن عبدالوهاب«، سایر  عقائد »محمد  پنداشتن  دانستن خود و حق 
به  به همين دليل مشهور   )20  :1391 را تکفير می کنند.)طبسی،  آنان  باطل می دانند و  را 

شده اند. تکفيری 
از  یکی  204ق(  شافعی)-150  ادریس  بن  محمد  اتباع  و  پيروان  شافعيه:  شافعی/ 
822-821؛  ج3:   ،1385 هستند.)دشتی،  حدیث  اصحاب  و  اهلسنت  گانه  چهار  مذاهب 

)4830 1386، ج6:  سعيدیان، 

نگاهی گذرا به جریان تکفير
به  »توسل«  و  »تبرّک«  از  منعی  و  جلوگيری  جریان  اسلامی،  منابع  گواهی  به 
به  اوّليه  قرون  همان  از  که  است  امویان  سياست های  از  الهی،  اوليای  و  پيامبراکرم)ص( 

آمده است. وجود 
1 - معاویه

»مغيره بن شعبه«، یکی از سياست مداران عرب و از سرسپردگان امویان، در ملاقاتی 
و  داده اند  دست  از  را  خود  اقتدار  هاشم  بنی  »اکنون  گفت:  وی  به  داشت؛  معاویه  با  که 

آنها سخت  بر  دیگر  که  بهتر  نيست، پس چه  تو  متوجّه حکومت  آنان  جانب  از  خطری 

و  عمر  ابوبکر،  مرگ  از  پس  زیرا  هرگز!  »هرگز!  گفت:  او  پاسخ  در  معاویه  نگيری«. 
امّا در هرشبانه روز، پنج مرتبه ندای “اَشهَدُ أنَّ  عثمان، نام آنان هم با خودشان دفن شد؛ 
به  است.  نمانده  باقی  چيزی  بنی اميّه  ما  برای  دیگر  می رسد،  گوش  الله”به  رَسول  مُحَمَداً 
خدا سوگند تا نام این مرد هاشمی را دفن نکنم و از زبان ها نيندازم، آرام نخواهم گرفت«.

48؛ ابن ابی الحدید، 1385، ج5 :129( )بکار، بی تا :576؛ مسعودی، بی تا، ج1: 
2 - مروان بن حکم

مورد  که  هستند  کسانی  ازجمله  مروان،  وفرزندش  اموی  ابی العاص«  بن  »حکم 
عایشه  از  نيشابوری  حاکم  زمينه  این  در  گرفته اند.  قرار  اکرم)ص(  پيامبر  نفرین  و  لعن 
أبامروان و مروان فی  لعََنَ  نقل کرده است که: »وَ لکن رسول الله)ص(  همسر آن حضرت 
صلبه«،)نيشابوری،1422،ج4 :528( و در سخنی دیگری هم نيز این پدر و پسر را »مَلعون 

خوانده است.  )526: مَلعون«)همان  بن 
مطهر  قبر  بر  صورت  که  دید  را  مردی  مروان  روزی  حنبل«،  بن  »احمد  نقل  مطابق 
کشيده  را  وی  گردن  رفت،  نزدیک  مروان  هنگام  این  در  نهاده است،  خدا)ص(  رسول 
بر داشت  قبر رسول خدا )ص( سر  زائر  این هنگام،  دانی چه می کنی!«، در  وگفت: »می 
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مواجه  انصاری«  ایّوب  »ابو  یعنی  آن حضرت،  بزرگ  چهره صحابی  با  مروان  ناگهان،  که 
 ، )نيشابوری  سنگ...«.  زیارت  به  نه  آمده ام،  خدا  پيامبر  دیدار  به   ! »بله  فرمود:  و  شد 

1422، ج5: 422(
3 - حجاج بن یوسف ثقفی

اموی،  خون ریز  و  سفاک  حاکمان  و  کارگزاران  از  یکی  ثقفی«،  »حجاج  های  گفته 
به  نسبت  را  خود  درونی  عداوت  و  کينه  او  زیرا  است؛  مروان  و  معاویه  از  بی شرمانه تر 
در  امينی  ابراز کرده است: »مرحوم علامه  زیر  ای  به گونه  پيغمبراکرم)ص(  ساحت مقدس 
خطبه  کوفه  در  “حجاج  نویسد:  می  »جاحظ«  معروف  دانشمند  قول  از  الغدیر  وزین  کتاب 
می خواند و خطاب به کسانی که قبر رسول خدا )ص( را در مدینه منوره زیارت می کردند، 
بر  چرا  می چرخند،  پوسيده  استخوان های  و  چوب ها  گرد  بر  زیرا  باد!  آنان  بر  مرگ  گفت: 
خليفه  که  نمی دانند  مگر  کنند؟!  نمی  طواف  مروان  عبدالملک  اميرالمؤمنين  قصر  اطراف 

)937: 1428 امينی،  106؛  1412، :118و  پيامبر است”«.)ابن عقيل،  از  بهتر  مردی 

فصل دوم: ابن تيميه حرانی

تيميه  ابن  و عقائد  زندگی  در  سيری 
از  پس  سال  پنج  )661ق(،  سال  در  تيميه،  ابن  به  مشهور  عبدالحليم«،  بن  »احمد 
از  »حَرّان«  منطقة  در  مغول،  جرّار  سپاه  وسيلة  به  عباسی ها  خلافت  فروپاشی  و  سقوط 
خواب  شام،  اطراف  به  مغولان  ویرانگر  حملات  اینکه  به  توجّه  با  شد.  متولد  شام،  توابع 
عوض  آرامش  و  امنيّت  با  را  جایش  وحشت  و  ترس  روبوده بود،  همه  چشم  از  را  آسوده 
کرده بود؛ پدر احمد، همراه خانواده و جمعی از بستگان، حران را به قصد دمشق ترک کرد. 
نيز  را  پسرش  بود؛  حنبل«  بن  »احمد  پيروان  و  عالمان  از  خود  عبدالحليم  که  آنجا  از 
جهت تحصيل به مدارس حنابله سپرد. وی در آنجا مقدمات علوم را تا سن 17 سالگی به 
پایان برد، پس از آن ابن تيميه همانند دیگر عالمان حنبلی در شام زندگی می کرد و هيچ 
به  پدرش،  فوت  از  بعد  )683ق(، یک سال  در سال  اینکه  تا  نشد،  از وی مشاهده  لغزشی 
تدریس  نخستين  و  یافت  دست  دمشق،  در  حنابله  »سُکّریه«  مدرسه  مدیریت  به  او،  جای 
که  زمانی  خصوصاً  کرد،  ظهور  و  بروز  او  شاذّ  افکار  تدریج  به  آنگاه  کرد.  شروع  را  خود 
را  استَوی« )طه:5(  العَرشِ  عَلیَ  آیة »ألرّحمنُ  تفسير  از وی در خواست  ساکنان »حمات« 
به جسمانيّت خداوند  قائل  نوعی  به  لغزش فاحش شد و  آیه دچار  این  او در تفسير  کردند؛ 
تکيّه  خود  عرش  بر  و  آسمان هاست  فوق  »خدا  گفت:  نيز  و   )24  :1385 گشت.)سبحانی، 
پا کرد،)طبسی،1391:  بر  این خبر در منطقه غوغایی   )21 کرده است.)سبحانی،1383، ج3: 
را  پا  بلکه  هيچ،  که  برنيامد  خود  اصلاح  پی  در  و  نگرفت  پند  پيش آمد  این  از  او  امّا   )96
خدا)ص(  رسول  مقدس  ساحت  به  نسبت  بار،  این  را  خودش  لجاجت  و  عناد  نهاد،  فراتر 

نشان داد و گفت:
است. پيامبر »حرام«  زیارت  برای  سفر   - 1

کند. نمی  تجاوز  قبور  اهل  سایر  زیارت  کيفيّت  از  پيغمبر،  زیارت  کيفيّت   - 2
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قبور حرام است. بر  پناه و سایه بان  نوع  هر   - 3
بعد از رحلت پيامبر)ص( هر گونه »توسل« به آن حضرت، بدعت و شرک است.  - 4

است. آنها، »شرک«  به  یا سوگنددادن خدا  و  قرآن  و  پيغمبر  به  سوگند   - 5
برگزاری مراسم جشن و شادی در ميلاد نبی اکرم)ص(، بدعت به شمار می رود.  - 6

)22 )سبحانی،1393 ، ج3: 
و  فضائل  پرداخت،  نيز  السلام(  )عليهم  بيت  اهل  مسلمّ  فضائل  انکار  به  ادامه،  در  وی 
مناقبی که در صحاح و مسانيد اهل تسنن وارد شده است و ده ها حافظ و حاکم از محدثان 
اند؛  کرده  تأیيد  مکرمش،  خاندان  و  علی)ع(  به  نسبت  را  آنان  عامه، صحت  دانشمندان  و 
ليُِّکُمُ  بدون ارائه مدرکی، همه را جعلی و بی اعتبار خوانده است. مثلًا در مورد آیه »إنمّا وَ 
الُله وَ رَسُولهُُ ...«)مائده:55( که در شأن حضرت علی)ع( نازل شده است، - بيش از »شصت 
و شش« تن از محدثان و دانشمندان اهل سنت، بر نزول آن، در باره آن بزرگوار تصریح 
220(؛ می گوید: »به اجماع اهل علم، دروغ است«.)ابن  امينی،1387ش ،ج3:  کرده اند-) 

 )156 1322، ج1:  تيميه، 
گوید:  تيميه می  ابن  ادعای  این  پاسخ  در  امينی  مرحوم علامه 

من فکر نمی کردم که بی شرمی و وقاحت، انسان را به جایی برساند که همة حقایق را زیر پا 
بگذارد و روایتی که سندش به: اميرمؤمنان، ابن عباس، ابوذر، عمار، جابر انصاری، ابورافع، انس 
بن مالک و... منتهی می شود، امامان و حافظان حدیث آن را نقل کرده اند، دروغ پنداشته و در 
خيال باطل خود، بر جعلی بودن آن ادعای اجماع کند. آری! این اجماع نيز مانند سایر اجماع های 

)220 ندارد.)امينی،1387 ،ج3:  ادعای اش، هيچ گونه وزنه ای در ميزان صدق و حقيقت 
او،  حمویه«  »رساله  نشر  از  پس  تيميه،  ابن  شاگرد  کثير«،  »ابن  گزارش  اساس  بر 
نمودند،  احضارش  شرع  محکمه  به  و  کرده  قيام  تيميه  ابن  عليه  عامه،  فقهای  از  گروهی 
مردم  و  خواند  اساس  بی  را  حمویه  رساله  قاضی  سرانجام،  نشد؛  حاضر  دادگاه  در  او  ولی 
ابن  جنجالی  پروندۀ  بر  دادگاه  محکوميت  مهر  دیگری  جلسة  در  دادند.  شعار  وی  برضد 
کرد  ترک  مصر  عزم  به  را  دمشق  لذا  شد.  محکوم  مصر  به  تبعيد  به  و  بست  نقش  تيميه 
اعلام  حکومت  طرف  از  و  خورد  شلاق  نيز  الکمال،  تهذیب  صاحب  »مِزّی«  شاگردش  و 
و  مباح  مالش  و  خون  حنابله،  ویژه  به  باشد؛  داشته  را  تيميه  ابن  عقائد  هرکس  »که  شد: 
از  او در مصر هم دست  امّا  147؛ طبسی،1391 :70(  تا، ج1:  هدر است«.) عسقلانی، بی 
مناظره  به  او  با  عدنان«  بن  »شمس  دليل  همين  به  نداشت،  بر  خود  افراطی  عقائد  نشر 
کرد  صادر  تيميه  ابن  برای  را  زندان  حکم  مالکی،  »ملحوف«  قاضی  سرانجام  و  پرداخت 
مصر  و  آزاد  زندان  از  مدّتی  از  پس  شد.  منتشر  اعلاميه  شام  و  مصر  در  وی  عليه  رسماً  و 
با  »عطا«  بار  این  نمود؛  پافشاری  خود  عقائد  بر  مجدداً  امّا  کرد،  ترک  دمشق  قصد  به  را 
و  کشاند  جماعه«  بن  »بدرالدین  قاضی  محکمة  به  را  تيميه  ابن  و  نشست  مناظره  به  او 
دومين  زندان شد.  راهی  نمی کند؛  رعایت  را  ادب  پيغمبراکرم)ص(  به  نسبت  اینکه  به جرم 
آن،  دنبال  به  که  سرگرفت،  از  را  خود  افکار  نشر  دیگر  بار  آمد،  بيرون  زندان  از  وقتی  بار 
به  جا  آن  از  و  مصر  به  محکوميت،  اتمام  از  بعد  و  کرد  تجربه  را  مصر  اسکندریة  به  تبعيد 
مدّی  از  پس  ولی   )33 ج3:  سبحانی،1383،  52؛  ج14:   ،1402 کثير،  )ابن  بازگشت.  شام 
چهار  هر  قضات  و  شد  »دارالسعاده«احضار  به  اسلامی،  مذاهب  از  خارج  فتاوای  جرم  به 
معصيت  و  زائرین  قتل  توسل،  زیارت،  حرمت  به  فتوا  خاطر  به  را  وی  تسنن،  اهل  مذهب 
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زندان  به  محکوم  و  کردند  نکوهش  و73(   72 پيامبر)طبسی،1391:  قبر  زیارت  پنداشتن 
شد  سبب  دانشمندان،  و  علما  طرف  از  شماری  بی  شکایات  سرانجام،  رهایی،  از  بعد  شد. 
حتّی  فعاليّت،  هرنوع  از  و  کند  زندانی  دمشق،  »قلعه«  در  را  تيميه  ابن  وقت،  حاکم  که 
نوشتن ممنوع سازد، تا اینکه در سال )728ق(، در زندان در گذشت.)ابن تغری، بی تا:340؛ 

)43 سبحانی،1383، ج3: 

به یک شبهه پاسخ 
که  آیا کسی  بپردازیم:  مسئله  این  به  دارد  جا  تيميه،  ابن  زندگی  ادوار  به  مرور  از  پس 
بار ها  که  جایی  تا  مقاومت می ورزد،  و  آن، چنين سرسختانه می جنگد  از  دفاع  و  عقيده  در 
اسطورۀ  اورا  نباید  آیا  تقدیرنيست؟!  و  ستایش  شایستة  می خرد،  جان  به  را  تبعيد  و  زندان 

راه عقيده دانست؟!. ثبات در  استواری و 
و  ساده انگاری  از  بيش  چيزی  اندیشه،  »اینگونه  گفت:  باید  فوق  پرسش  پاسخ  در 
و  استواری  از  غير  آن،  با  جنگيدن  و  حق  برابر  در  لجاجت  زیرا  نيست؛  سطحی نگری 
طور  به  عقيده،  مسير  در  ثبات  اگر  و  است  صحيح  عقيده  مقدس  مسير  در  ایستادگی 
و ستایش  دانست  پایمردی  را مظهر  باید شيطان  باشد، پس  پسندیده  و  مرجوح  امر  مطلق 
برگزید. عار،  بر  را  نار  و  رفت  پيش  دوزخ  درون  تا  خود،  عقيده  راه  در  نيز  او  چون  نمود، 

)35 )سبحانی،1383، ج3: 
چهارگانة  مذاهب  و  اسلام  علمای  با  جنگيدن  و  لجاجت  تيميه،  ابن  ثبات  تردید،  بدون 
اهل تسنن بود و او به خوبی می دانست که اندیشه هایش در مورد خداوند، پيامبر اکرم)ص( 
و اهل بيت)ع(، موجب اعتراض و شورش فقها می شود -که پيوسته او را محکوم به زندان 
تا تصور شود  نبود،  دارانه  آنان سياسی و جانب  برخورد  ميان،  این  در  تبعيد می کردند-  و 
بوده است.  آن  پشت  سياسی  اغراض  و  داشته  حزبی  بوی  و  رنگ  برخورد ها،  گونه  این  که 
بلکه   نخواست،  بر  مخالفت  به  عصرخودش  اربعة  مذاهب  علمای  با  تنها  تيميه  ابن  زیرا 
از هفتصد سال  از اسلام و مسلمين بست؛ مسلمانان بيش  به جنگ عقيده هفت قرن  کمر 
به آن  بنا را یک نوع اظهار محبّت  تبرّک می جستند و ساختن  پيامبرشان  به مزار و ضربح 
حضرت، اهل بيت)ع( و صحابه می دانستند که از فرائض دین است و کسی که مانع این 
در  دین،  حریم  پاسداران  دليل  همين  به   )143 تا:  بی  کافراست.)نبهانی،  خود  شود،  کار 
عصر ابن تيميه و پس از آن، با بيان محکم و استوار خویش، به ردّ افکار وی برخواستند. 
قضات مذاهب عامه، با امضا سند واحدی، مردم را از گرفتار شدن به اندیشه های افراطی 
ابن تيميه بر حذر داشتند. علمای که در زمان خود از چهره های درخشان علمی در شام و 
و کتاب های  بهره می  بردند، عقائد  آنان  اندیشه  های  نور  از  اسلام  بودند که جهان  مصر 
ابن تيميه را به نقد کشيدند، که هيچ انسان منصفی این نقد های محکم علمی را اغراض 

نمی کند.  تفسير  سياسی 

تيميه ابن  زمان  در  اسلامی،  شرایط جامعه 
بر اساس شواهد تاریخی، غالباً زمانداران عباسی، افراد ناشایست و بی اراده بودند، که 
اسلامی،  و عميق  اصيل  و حقایق  معارف  از  و  یدک می کشيدند  را  اسلامی  نام حاکم  تنها 
آشکار  خوبی  به  بعد ها  آنان،  کافی  اراده  نبود  و  لياقت  عدم  این  بودند.  تهی  و  بهره  بی 
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حملات  شده،  حساب  و  دقيق  برنامه ریزی  با  صليبيان   ،489 سال  حدود  در  زیرا  گشت. 
قلمروی حکومت اسلامی شروع کردند  در  المقدس«  را جهت تسخير »بيت  وحشيانة خود 
به  را  آنجا  اطراف  و  مسجد  کردند،  عام  قتل  را  نفر  هزار  هفتاد  مسلمين،  اوّل  قبلة  در  و 
دریاچه ای از خون تبدیل کردند. هنوز این زخم التيام نيافه بود که سال 603، از راه رسيد 
حملة  معرض  در  شرق  جانب  از  گشتند؛  مواجه  بزرگتری  مصيبت  با  مسلمانان  دیگر  بار  و 
سپاه سفاک و ویرانگر مغول قرار گفتند که شهر ها را یکی پس از دیگری با خاک یکسان 

و مردم را از دم تيغ می گذراندند.
حوادث  آن  شاهد  خود  که  التاریخ«  فی  »الکامل  کتاب  اثير صاحب  ابن  مشهور،  مورخ 
وقایع  ثبت  از  ها  کرده است: »من سال  گزارش  گونه  این  را  فاجعه  بوده است، عمق  ناگوار 
از  من  که  بود  اندازه ای  به  مصائب  و  جنایات  چون حجم  می کردم.  خودداری  مغول  حمله 
ضبط آن عاجز بودم. چه کسی می تواند خبر مرگ اسلام و مسلمين را بنگارد؟! ای کاش 
با  را  ها  اثير حمله مغول  ابن  آنگاه  بودم!«.  این فجایع مرده  از  قبل  یا  نمی زائيد،  مادر  مرا 
همة  که  می رسد  نتيجه  این  به  پایان  در  و  می کند  مقایسه  بابل  به  نصر«  »بخت  هجوم 
جنایات بخت نصر، با جنایات یک روز لشکر مغول برابراست.)ابن اثير،1407، ج12: 360(

یکی  اسلامی،  بلاد  و  داشت  ادامه  مغول ها  امان  بی  حملات  که  حالی  در  خلاصه 
تهاجم  مورد  مسلمين،  خورده  زخم  سرزمين  دیگر  بار  کرد،  می  سقوط  دیگری  از  پس 
به  جداکرد.  اسلامی  جامعه  پيکر  از  را  اندلس)اسپانيا(  بار  این  و  گرفت  قرار  مسيحيان 
فتنه  سنگ  فلک،  منجنيق  از  حقيقتاً  که  دشواری  وضعيت  چنين  در  بزرگان،  از  یکی  تعبير 
کرد  ابراز  را  خيز خودش  آشوب  و  افراطی  افکار  تيميه  ابن   )32  :1385 می بارید)سبحانی، 
همدلی  و  اتحاد  به  حياتی  و  شدید  نياز  مسمانان  که  مکانی  و  زمانی  شرایط  بدترین  در  و 
16به  ميان مسلمين کاشت.)ر.ک: سبحانی،1383، ج3:  در  را  تکفير  و  تفرقه  تخم  داشتند، 

بعد(
تيميه ابن  روانی  واکاوی شخصيت 

اگر  دارد.  مستقيم  تأثير  انسان  گفتار  و  رفتار  در  روان،  و  ذهن  سلامت  تردید،  بدون 
بيمار  و  متعارف  رفتار و عملکرد غير  نتيجة آن که، همان  باشد،  بيماری  انسان دچار  افکار 

بروز و ظهور خواهد کرد. انسان،  اجتماعی  و  فردی  فعاليّت های  و  زندگی  در  است،  گونه 
نبوده  برخوردار  مناسبی  روانی  و  روحی  سلامت  از  تيميه  ابن  موجود،  شواهد  براساس 
درگيری  و  چالش  دچار  دیگران  با  همواره  خود،  نشيب  و  فراز  پر  زندگی  در  لذا  است؛ 
ابن  مورد  در  بيروت،  حقوق  محکمه  رئيس  نبهانی،  اسماعيل  بن  یوسف  شيخ  بوده است. 
دارند  نظر  اتفاق  وی  های  بدعت  ردّ  بر  گانه،  چهار  مذاهب  »دانشمندان  گوید:  می  تيميه 
اند«. کرده  خدشه  نيز  عقلش  کمال  در  بلکه  اند،  ندانسته  استوار  را  او  مطالب  تنها  نه  و 

است:  گفته  تيميه  ابن  باره  در  نيز،  حنفی  خفاجی  الدین  شهاب   )46 ج3:  )سبحانی،1383، 
سخنانی  چنين  مند،  خرد  انسان  و  نيست  سزاوار  آن ها  کردن  باور  که  دارد  خرافاتی  »او 
»ابن  معروف  جهانگرد  همچنين،   )35  :1389 )البکری،  دانشمند«.  به  رسد  چه  نمی گوید، 
بزرگ حنابله،  فقهای  از  بودم، که یکی  بطوطه« در سفرنامه اش می گوید: »من در دمشق 
او  تيميه در موضوعات مختلفی سخن می گفت، ولی در عقل و خرد  الدین بن  نام تقی  به 
ناله  به خاطر  و  زندانی شد  گویند: “سرانجام وی  او می  مورد  در  اهل دمشق  بود.  کاستی 

و زاری مادرش آزاد گشت”«. او در ادامه می افزاید:
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ابن تيميه در مسجد اموی به منبر رفت و مردم را موعظه کرد. سپس چنين گفت:   روزی 
پایين  همانند  آید،  می  فرود  دنيا  آسمان  به  خدا  هذا؛  کَنُزولی  الدنيا  سماء  إلی  ینزل  الَله  »إنَّ 
آمدن من«. این را گفت و خودش یک پله از منبر به زیر آمد. در این هنگام یک فقيه مالکی، 
او،  حنبلی  متعصب  شاگردان  ولی  کرد،  رد  را  و سخنش  اعتراض  وی  بر  الزهراء«  »ابن  نام  به 
به طرف داری از ابن تيميه بر خواستند و فقيه متعرض را با مشت و کفش زدند.)ابن بطوطه، 

1384: 95؛ طبسی، 1391: 72(
خَلق این گونه رفتارهای تنش آفرین، آن هم در اماکن عمومی، ریشه در روان انسان 
او  از  رفتار های  باشد، چنين  نداشته  تسلط  روان خود  و  اعصاب  به  نسبت  و کسی که  دارد 
به  از محققان  البته بعضی  ندیده.  یا مکتب  باشد،  ندارد که علامه دهر  بعيد نيست و فرقی 
افکار  در  تيميه  ابن  بودن  تُندخو  شک،  بدون  امّا  کرده اند.  اشاره  نيز  وی  زیرکی  و  هوش 
مردی  »او  گوید:  می  او  مورد  در  عبدالحميد  صائب  استاد  نبوده است.  بی تأثير  آثارش،  و 
تيزهوش و در عين حال تُندخو بود و به خاطر برخی از عقائد و فتاوایش، سه بار به زندان 
 )5 افتاد، مجهول النسب است و عرب یا عجم بودن او معلوم نيست«.)عبد الحميد، 1378: 
از مواردی دیگری که جا دارد اشاره شود و شاید در زندگی پر حادثه ابن تيميه بی اثر نبوده 
ندیده است  نگارنده در جای  67 ساله اش است.)همان(  زندگانی  ازدواج وی در  است، عدم 
این ترک سنت شایسته کسی  نداده است و  ازدواج  به  بيماری خاصی داشته، که تن  او  که 
رفتارهای  و  از حوادث  بعضی  ریشه  احتمالًا  و  نيست  الاسلام« خوانده می شود،  که »شيخ 
همين  به  کرد.  جستجو  او  ازدواج  ترک  همين  در  باید  را  وی  تنش زای  و  آفرین  مشکل 
در  دارند،  اعتقاد  او  دانش  و  به فضل  عامه، همگی  دانشمندان  که  هيتمی  ابن حجر  دليل، 
پيشوایان  و  کرده است  کر  و  کور  وگمراه،  خوار  را  او  »خداوند  است:  گفته  تيميه  ابن  مورد 
 :1385 است«.)سبحانی،  معتدل  غير  و  دارند  تصریح  اقوالش  و  افکار  فساد  بر  سنت،  اهل 

)29

فصل سوم: ابن تيميه از دیدگاه علمای مذهب شافعی

آفرین تنش  چهره  تيميه،  ابن 
جنجالی اش،  سراسر  و  آشوب  پر  زندگی  در  تيميه  ابن  گفت:  می توان  کلی  طور  به 
ذمه،  اهل  و  مسلمانان  غير  مورد  در  وی  بوده است.  درگير  مسلمانان  غير  و  مسلمانان  با 
در سخترین  آنان  باید  که  بود  معتقد  و  داشت  انسانی  غير  و  کاملًا سختگيرانه  دیدگاه های 
مختلف،  فرق  با  نيز  مسلمين  ميان  در   )56 ج14:   ،1409 کثير،  کنند.)ابن  زندگی  شرایط 
کتاب هایی  نگارش  و  اختلافی  فتاوای  خاطر  به  او  زیرا  داشت.  فکری  شدید  اصتکاک 
ابن  مثل  صوفيه،  سران  به  توهين  و  مالکی ها  حنفی ها،  شافعی ها،  معتزله،  اشاعره،  عليه 
کرد.)  مبتلا  مذهبی  شدید  گيری های  در  و  فتنه  به  را  اهل سنت  جامعه  و...  غزالی  عربی، 
صادر  جهاد  فتوای  لبنان،  »کسروان«  شيعيان  عليه  همچنين  وی  74و75(   :1391 طبسی، 
سلطان  بين  سال716.ق،  در  نيز  داشت.  فعّال  شرکت  آنان،  بر ضد  کشی  لشکر  در  و  کرد 
گرفت  صورت  مذاکراتی  جا،  آن  شيعيان  اوضاع  بهبود  جهت  مکّه،  امير  و  خدابنده  محمد 
کتاب  مسئله،  این  به  واکنش  در  تيميه  ابن  ظاهراً  که  داده بود،  همکاری  قول  مکّه  امير  و 
فی  الکرامه  »منهاج  کتاب  ردّ  بر  را  القدریه«  شيعه  کلام  نقض  فی  النبویه  السنه  »منهاج 
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و  تيرگی  موجب  و  خواند  منجس«  »ابن  را  علامه  و  نوشت  حلی  علامه  الامامه«  اثبات 
ایلخانان و حاکم مکّه شد.)همان:75-72( و در موارد فراوانی که حقد  بهم خوردن روابط 
پنهان  شيعيان  و  علی)ع(  ویژه  به  بيت)ع(،  اهل  فضائل  و  مناقب  به  نسبت  را  خود  کينه  و 
و  فکری  مرزهای  و  دین  حریم  پاسداران  اسلام،  بيدار  علمای  دليل  همين  به  نکرده است. 
دهن  به  برد،  پی  آنان  علمی  رفيع  مقام  به  می توان  تراجم،  کتب  به  مراجعه  با  که  کسانی 
های  واکنش  دینی،  ارزشهای  به  نسبت  تيميه،  ابن  سابقة  بی  جسارت های  و  کجی ها 

تاریخ اسلام نظير آن را در خود کم دیده است. شدیدی نشان دادند، که 

تيميه ابن  منتقدان  با  همراه 
ابن  اندیشه های  نقد  در  که،  می پردازیم  کسانی  سخنان  گزیده  و  اسامی  ذکر  به  اینک 

دارند: یا سخنی  و  رساله  کتب،  تيميه، 
دانشمندان  از  شافعی  الدین  صفی  شافعی)715-644ق.(  اُرمَوی  الدین  صفی   -  1
محسوب  خودش  گار  روز  علمای  سرآمد  فروع،  و  اصول  در  و  بوده  اشعری  مسلک  بنام 
می گشته است. وی از نخستين کسانی است در سال )705ق(، مجلسی که با حضور علما، 
مطالب  بيان  در  پرداخت،  مناظره  و  بحث  به  تيميه  ابن  با  بود؛  شده  پا  بر  در»دارالسعاده« 
یک  به  و  نمی شد  خارج  بحث  موضوع  از  مناظره  در  و  بود  توانا  العاده  فوق  استدلال،  و 
پرید.  می  دیگری  شاخه ای  به  شاخه ای  از  مقابل  طرف  که  حالی  در  می آورد،  فشار  نقطه 
پيروزی  با  مناظره  مجلس  العصفور«  مثلُ  »أنتَ  گفت:  تيميه  ابن  به  خطاب  جهت  این  از 
دارانش  و طرف  تيميه  ابن  دليل  به همين  رسيد.  پایان  به  و شکست حریفش  الدین  صفی 
ج4:  عسقلانی،1414،  164-162؛  ج9:  تا،  بی  شدند.)سبکی،  کنار  بر  حکومتی  وظائف  از 

)37 15؛ سبحانی، 1383، ج3: 
2 - قاضی زملکانی)727-667ق.( کمال الدین زملکنی، قاضی القضات و مفتی شام و 
حلب بود، که ریاست مذهب شافعيه را نيز بر عهده داشت. او ابتدا از هواداران و مدافعين 
المضيئه  »الدّره  کتاب  نگارش  با  وی،  باطل  افکار  دقيق  شناخت  از  بعد  امّا  بود  تيميه  ابن 
الردّ علی ابن تيميه« به مقابله و ردّ او برخواست. صاحب»طبقات الشافعيه الکبری« و  فی 
دیگران می گویند: »قاضی زملکانی نظریه ابن تيميه را پيرامون زیارت پيامبر و طلاق رد 
79-78؛ حاجی خليفه،  1414، ج6:  ابن عماد،  91-90؛  1325، ج9:  کرده است«.)سبکی، 

1402، ج1: 744(
الدین حلبی از علمای مشهور  الدین بن جُهبل حلبی)733-670ق.( شهاب  3 - شهاب 
دیدگاه  نفی  را،  رساله اش  نگارش  انگيزه  او  بوده است.  ابنتيميه  با  معاصر  و  دمشق  شافعی 
می  آن  آغاز  در  و  نموده است  توصيف  خداوند،  جسمانيت  و  داشتن  جهت  در  ابن تيميه 
بطلان،  و  فساد  تا  کنم،  بيان  را  جماعت  و  سنت  اهل  سلف،  عقيده  داشتم  »دوست  گوید: 
فریب  را  ندارند،  علم  در  راسخی  قدم  که  کسانی  او  زیرا  شود.  روشن  ابن تيميه  گفته های 

داده است«.)سبکی، 1302، ج9: 35-34؛ ابن عماد، 1414، ج6: 104(
علمی  درخشان  چهره های  از  ذهبی  748ق.(  شافعی)-673  ذهبی  الدین  شمس   -  4
جزء  و...  تاریخ  رجال،  حدیث،  در:  او  ارزشمند  کتابهای  است،  سنت  اهل  علمای  ميان  در 
بوده است،  ابن تيميه  شاگرد  اینکه  به  توجّه  با  او  شده است.  قلمداد  ماندگار  و  اصلی  منابع 
 )41 همو،1410:  192؛  ج2:  کرده است.)ذهبی،1428،  تجليل  وی  از  آثارش  از  بعضی  در 
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به  اواخر  در  دارد،  شهرت  تيميه«  لابن  الذهبيه  »النصيحه  به  که  سرگشاده،  نامة  در  ولی 
گرفته است  انتقاد  باد  به  را  پيروانش  و  تيميه  ابن  های  دیدگاه  پيوست؛  وی  مخالفان  صف 
در چشم  که  را  درختی  تنة  امّا  می بينی،  خود  مؤمن  برادر  در چشم  »استخوان  می گوید:  و 
از  عيبجویی  و  علما  نکوهش  و  مذمت  کی؟  تا  خودستایی  کرده ای!  فراموش  داری،  خود 
نيکی  به  جز  را،  خود  »مردگان  فرموده است:  پيغمبر)ص(  که  نمی دانی  مگر  کی؟  تا  مردم 
یاد نکنيد«، وی در ادامه ابن تيميه را تلویحاً منافق می خواند و معتقد است که پيامبر)ص( 
بن  حجاج  ریز  خون  شمشير  کنار  در  ابن تيميه  اسم  قراردادن  با  و  نيست  راضی  او  از  نيز 

افزاید: می  ثقفی،  یوسف 
قرار  دینش  نابودی  و  کفر  معرض  در  را  خود  کند،  پيروی  تو  از  هرکس  خورده!  شکست  ای 
انسان های بی سواد و بی پروایی باشند و دین را به خاطر هواهایی نفسانی  داده است، به ویژه اگر 
و  خودبينی  گسيختة  افسار  مرکب  سوار شدن  با  کی  تا   ! ابن تيميه  ای  بکشند.  یدک  وشهوت 
از جهالت  نرسيده است که  آیا وقت آن  پرهيزگاران حمله می کنی؟  نيکان و  به علما،  خودستایی، 
دست برداری و توبه نمائی؟ بدان که به دهة هفتاد عمرت نزدیک شده  ای و مرگت نزدیک است. 
به خدا قسم گمان نمی کنم که تو به یاد مرگ باشی، بلکه، کسانی را هم که به یاد مرگ باشند، 
بلکه  فرادهی،  گوش  پندم  به  و  بپذیری  مرا  سخن  نمی کنم،  فکر  تيميه!  ابن  ای  می کنی.  تحقير 
در برابر نامه کوتاه من، دراز گویی کنی، تا من رشته سخن را قطع کنم و تو همواره در پی تفوّق 
اینگونه  هستم،  دوستت  که  من  با  تو  تيميه!  ابن  ای  کنم.  اختيار  سکوت  من  تا  هستی،  من  بر 
رفتار می کنی، پس با دشمنانت چه خواهی کرد؟! به خدا قسم در ميان دشمنانت انسانهای صالح، 
جاهل،  دروغگو،  گنهکار،  افراد  تيز  دوستانت  بين  در  که  طور  همان  فراوانند،  دانشور،  و  خردمند 
کنی، سخنی  بدگویی  من  از  آشکارا  اگر  تيميه!  ابن  ای  خورند.  می  به چشم  زیاد  گاو،  و  پروا  بی 
نيست؛ امّا در خفا از نامه ام پند بگير... .)همو، 1417، ج1: 38؛ سبحانی،1385: 28؛ طبسی، 

)81-84 :1391
فقهای  و  محدثان  از  سبکی  شافعی)756-683ق.(  سبکی  الکافی  عبد  بن  علی   -  5
می باشد. وی  فرزند  نيز  الکبری«  الشافعيه  »طبقات  کتاب  مؤلف  و  بوده است  شام  بزرگ 

)سبحانی،1383، ج3: 39( او که خود از معاصران ابن تيميه بود، بر ردّ اندیشه های الحادی 
خليفه،1402،  تيميه«،)حاجی  ابن  علی  الرّد  فی  المضيئه  »الدّره  نام های:  به  کتاب  دو  او، 
و  اصّلاه  أفضل  عليه  الأنام  خير  زیاره  فی  السقام  »شفاء   )721 1402،ج1:  837؛  ج1: 
 « شد:  معتقد  کشيد؛  چالش  به  را  وی  غلط  تفاسير  و  برداشتها  و  کرد  تحریر  السّلام« 
بدعتها  به  و  شده است  خارج  ازمسير صحيح  سنت،  و  کتاب  از  تبعيت  بهانه ی  به  ابن تيميه 
پوشش  در  مدّتها  و  شکست  را  آن  ارکان  و  اسلام  استوانه های  او  زیرا  است.  آورده  روی 
کنار  نقاب  ناگهان،  امّا  کرد،  زندگی  حق،  به  دعوت  تظاهر  به  و  سنت  کتاب،  از  پيروی 
شد«. تبدیل  مسلمانان  از  دوری  و  گذاری  بدعت  به  سنت،  و  کتاب  از  پيروی  و  رفت 

خواندن  آميز  کفر  ضمن  پایان،  در  سبکی   )85 طبسی1391:  40؛  ج3:  )سبحانی،1385، 
است.  دانسته  خارج  اسلامی  مذاهب  و  فرق  اندیشه های  دایره  از  را  وی  تيميه،  ابن  افکار 
زیرا او با اجماع مسلمين به مخالفت برخواسته است، تا آن جا که به ازلی بودن عالم ملتزم 
گشته و با این سخنان، حتّی از دایرۀ 73 فرقه نيز بيرون رفته است.)ر.ک: سبحانی،1427، 

ج4: 55-54؛ همو، 1385ش: 29(
در این ميان شيخ محمد بخيت حنفی از علمای »الازهر« مصر و از مدرسان عالی مقام 
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آنجا، در ستایش کتاب اخير سبکی می گوید: »در زمان ما، گروهی به نشر کتاب های ابن 
تيميه همت گمارده اند و فتنه خوابيده را بيدار می کنند، از این جهت بر خود لازم دیدم که 
آنگاه  منتشر سازم«.  است؛  تيميه  ابن  بر  ردّیه  بهترین  را، که  السقام« سبکی  کتاب »شفاء 
ابن  سخنان  زیرا  یافته،  دست  خود  هدف  به  »سبکی  گوید:  می  سبکی  کتاب  توصيف  در 
تيميه را از کتابهایش آورده، بنيان آن را ویران کرده و ستون هایش را لرزانده، آثارش را 
را آشکار کرده و دشمنی های  را زیر و رو نموده، فسادش  ناخالصی هایش  برده،  از ميان 

)9-13 تا:  نموده است«.)بخيت،بی  را روشن  او 
ابن  به  معروف  بن محمد،  عبدالعزیز  767ق.(  شافعی)-694  بن محمد  العزیز  عبد   -  6
شدید  لحن  با  او،  وسرزنش  توبيخ  در  هست،  نيز  ابن تيميه  عصر  هم  که  شافعی،  جماعه 
تن  بر  خواری  لباس  و  ساخته است  گمراه  و  ذليل  را  تيميه  ابن  »خداوند  می گوید:  تندی  و 
نموده است که جز خواری و خفّت و بی  به تهمت و کذبش  وی پوشانده است، چنان مبتلا 

)64 ندارد...«.)سبحانی،1427،ج4:  او  برای  دیگری  و حرمان، حاصل  آبرویی 
و  دانشمندان  از  دمشقی  حصنی  829ق.(  شافعی)-752  حصنی  محمد  بن  ابوبکر   -  7
نامهای  به  کتاب  دو  ابن تيميه،  دیدگاه های  نقض  در  که  بود  دیار  آن  نام  صاحب  عالمان 
کرده است.  تأليف  تمرد«  و  شبّه  من  شبهه  دفع  و»  الرّساله«  و  الرّسول  عن  الشّبهه  »دفع 
سخنان   )131  :1418 خوانده است،)حصنی،  کافر  و  زندیق  را  تيميه  ابن  مذکور،  شخصيت 
وی  نظر  از  زیرا  است،)طبسی،1391ش:87(  دانسته  اعتبار  و  ارزش  فاقد  نيز  را  اتباعش 
ابن تيميه به جای ترویج اعتقادات اصيل اسلامی و هدایت مسلمين؛ به »تنقيص خداوند«، 
بن  الله  عبد  مثل  صحابه،  از  برخی  دانستن  مُلحِد  و  شيخين  پيامبراکرم)ص(،  به  جسارت 
از  بعضی  گو کردن،  باز  ضمن  ادامه،  در  او   )126 پرداخته است.)حصنی،1418:  عباس، 
می اندازد،  لرزه  به  را  انسان  اندام  ابن تيميه  سخنان  »این  می افراید:  ابن تيميه  لغزشهای 
بود. چون  نشده  از کسی شنيده  مکانی  و  زمان  در هيچ  زندیق حران،  از  قبل  سخنانی که 
آن حضرت، پس  رسالت  و مدعی شده است که حرمت  آورده  پایين  را  پيامبر)ص(  مقام  او 
از رحلتش، از بين رفته است؛ این افکار وی، کفرش را به اثبات می رساند«.)همان: 131( 
ج4:  برمی آید.)سبحانی،1427،  القلب،  مریض  و  خبيث  انسان  از  تنها  سخنان،  اینگونه 

  )88 60-59؛ طبسی،1391: 
ابن  به  معروف  علی،  بن  احمد  شافعی)852-773ق.(  حجرعسقلانی  ابن   -  8
زمان  در  وی  زیرا  ندارد.  توصيف  به  نيازی  چندان  که  است  شخصيتی  حجرعسقلانی، 
است.  توجّه  مورد  همچنان  نيز  کتابهایش  و  بود  تسنن  اهل  بلامنازعة  پيشوای  خودش 
او  اعتقادات  از زشت ترین  را  ابن تيميه  پيامبر)ص( عقيدۀ  قبرشریف  زیارت  پيرامون  نامبرده 
ابن  مورد  در  دارانش  می افزاید: »طرف  ابن حجر   )79-80 1407، ج3:  می داند.)عسقلانی، 
است،  بالاتر  دیگران  از  که  می کرد  خيال  و  شد  او  عجب  باعث  این  و  کرده اند  غلو  تيميه 
علما  از  جدیدی  و  قدیم  بزرگ،  و  کوچک  ردّ  صدد  در  لذا  می کرد.  تصور  مجتهد  را  خود 
علی)ع(  کرده است،  اشتباه  مورد  هفده  در  “او  است:  گفته  علی)ع(  حقّ  در  حتّی  و  برآمد 
ریاست  برای  او  و  نرسيد  آن  به  امّا  داشت،  آرزوی خلافت  مکرر  و  شد  خوار  کارهایش  با 
تيميه  »ابن  می افزاید:  ادامه  در  او   )144 ج1:   ،1414 دیانت...”«،)عسقلانی،  نه  جنگيد، 
از  را  بود،  کرده  نقل  علی)ع(  شأن  در  حلی(  )علامه  رافضی  که  روایاتی  تا  کوشيد،  زیاد 
حافظه  بر  تکيّه  با  مصادر،  به  مراجعه  بدون  و  کرد  مبالغه  جهت  این  در  کند،  ساقط  اعتبار 
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خود، بسياری از احادیث صحيح را  منکر شده و تضعيف نموده است. تا آن جا که توهين 
علی)ع(  به  نسبت  جسارتِ  و  تنقيص  و  توهين  به  را  تيميه  ابن  حلی(،  رافضی)علامه  به 
دانسته  منافق  را  او  برخی  دليل  همين  به   )319 ج6:  است«.)عسقلانی،1406،  کشانده 
اند،)همو،1414، ج1: 144( قاضی ابن تيميه را در محکمه، محکوم و بازداشت کرد ، وقتی 
را نگه داشته و  تا وی  او در رفت وآمد هستند؛ دستور داد  با  افراد  از  متوجه شد که بعضی 
هر نوع تماس را با او ممنوع سازند، چون او کفر ورزیده است و کشتنش نيز، مانعی ندارد.

)41 156-154؛ سبحانی،1383، ج3:  )همو،همان،ج1: 
از اعاظم  الدین، ابن حجر مکی  9 - ابن حجر شافعی هيتمی مکّی)973-909ق( شهاب 
با   )409 ج2:  مصراست.)برقعی،1384،  »الازهر«  آموختگان  دانش  از  و  شافعی  علمای 
فی  المنظّم  »الجواهر  است.  مکّی  به  مشهور  مکّه،  در  وی  طولانی  سکونت  به  توجّه 
زیارت  فضيلت  در  ابن حجر،  که  است  کتابی  عنوان  المکرّم«،  النبوی  القبرالشریف  زیاره 
با  مذکور،  کتاب  در  او  کرده است.  تصنيف  ابن تيميه  ردّ  بر  و  پيامبراسلام)ص(  شریف  قبر 
در  اسلام،  عزیز  )ص(  پيامبر  شریف  مزار  زیارت  و  سفر  قصد  مشروعيّت  بر  اجماع  نقل 
»ابن  گوید:  می  اند،  دانسته  اجماع  تحقق  مانع  را  تيميه  ابن  مخالفت  که  کسانی  پاسخ 
او  آیا  گردد؟  اعتماد  نظراتش  بر  ویا  شود؟  اعتنا  سخنانش  به  که  کيست  او  کيست؟  تيميه 
و  ردیابی  را  ناقصش  استدلال های  و  فاسد  سخنان  و  کلمات  علما  که  نيست  کسی  همان 
گوش زد  را  اشتباهاتش  و  اوهام  زشتی های  و  آشکار  را  لغزش هایش  و  ضعف  نقاط  آنگاه 
و  پوچ  با  دیگرش،  کتاب  در  وی   )90 طبسی،1391:  64؛  ج4:  کرده اند«.)سبحانی،1427، 

می دهد: ادامه  اینگونه  ابن تيميه،  افکار  خواندن  بی ارزش 
   ابن تيميه برده ای است که خداوند او را خوار، گمراه، ذليل، کر، کور و گمراه کننده نموده 
است. این مطلبی است که امامان و پيشوایانی که فساد احوال و دروغ اقوالش را بيان کرده  و به 
آن تصریح نموده اند. کسی که طالب آن است، به کلام امام مجتهد و کسی که امامت و عظمت 
علمی و اجتهادی وی مورد اتفاق است، یعنی ابوالحسن سبکی، فرزندش تاج الدین و امام عزبن 
ابن تيميه  سخنان  کند.  مراجعه  حنفی،  و  مالکی،  شافعی،  عالمان  از  دیگر  شخصيت های  و  جماعه 
قيمت ندارد، زیرا او فرد بدعت گزار، گمراه، گمراه گر و جاهل است که خداوند با عدالتش، با وی 
او  نزد  دادند که  از سلف خبر  برخی  نماید}...{  او حفظ  از شرّ عقائد سخيف  را  ما  و  برخورد کند 
مورد  سيصد  از  بيش  »علی  گفت:  تيميه  ابن  و  آمد  ميان  به  سخن  طالب)رض(  ابی  بن  علی  از 
ابن قيم،  و  ابن تيميه  های  نوشته  از  بپرهيز  است...«)هيتمی مکی،1409ق:144( پس  کرده  اشتباه 
دستورات  از  و  تجاوز  حدود  از  ملحدان،  این  و  داده اند  قرار  خود،  خدای  را  نفسشان  هوای  که 
پيامبر)ص( تعدّی نموده، لباس شریعت و حقيقت را دریده اند و با این اعمال خود، گمان کرده اند 

نيستند.)همان:203( چنين  که  حالی  در  پروردگاراند،  مسير  در  که 
مدرسان  از  و  مصر  »الازهر«  بزرگ  علمای  از  او  حنفی،  بخيت  محمد  شيخ   -  10
من  الفؤاد  »تطهير  عنوان  تحت  کتابی   )45 ج3:  بود.)سبحانی،1383،  جا  آن  مقام  عالی 
تأليف  ابن تيميه  اندیشه های واهی  ردّ  آلوده(، در  از عقائد  )پاک سازی دل  دنس الاعتقاد« 

آن می گوید: در  کرده است؛ 
با  و  واضح  وسنت  کتاب  با  شکست،  را  مسلمين  اجماع  و  نهاد  هایی  بدعت  تيميه  ابن    
را  او  هم  خداوند  پيشرفت؛  خویش  ناقص  عقل  با  برخواست،  مخالفت  به  گذشته،  نيک  علمای 
آنچه  می پنداشت،  و  شده بود  خود  نفس  هوای  پيروی  او  زیرا  افکند،  گمراهی  به  دانسته هایش  با 
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تا  می کرد.  عيب جویی  بزرگان  از  همواره  بود. وی  و کذب  ناروا  که  حالی  در  است،  می گوید حق 
را کافر  را فرد فاسق و بدعت گذار دانستند و بسياری هم وی  او  اتفاق  به  آنکه علمای معاصرش 

)32  :1389 البکری،  13-9؛  خوانده اند.)بخيت،1318 : 

پایانی سخن 
و  »افکار«  تيميه«،  »ابن  تکفير«،  »جریان  پيرامون  گذشته،  مباحث  در  آنچه  از 

به دست می آید: نتایج ذیل  قرار گرفت؛  »عملکرد« وی، مورد بحث و کاوش 
اسلام،  صدر  همان  از  زیارت،  و  توسل  تبرّک،  مخالفان  و  تکفير  جریان  اصل   -  1
حجاج  و  اموی  مروان  مثل  افرادی  داشته است،  وجود  اموی ها،  ناحية  از  خاص  طور  به 
مناقب  و  فضائل  با  مبارزه  قصد  به  نامبارک،  فکر  این  آنهاست.  شاخص ترین  از  ثقفی 
آن  جای  به  خلفا  معرفی  و  آنان  از  مردم  کردن  دور  بيت)ع(،  اهل  پيامبراسلام)ص(، 
بزرگواران، صورت گرفته است؛ تا جایی که حجاج یکی از حاکمان خونریز اموی در کوفه، 
چوب ها  گرد  بر  زیرا  باد)!(  آنان  بر  »مرگ  گفت:  اسلام  پيامبر  شریف  قبر  زائران  خطاب 
مروان  عبدالملک  اميرالمؤمنين  قصر  اطراف  بر  چرا  می چرخند،  پوسيده  استخوان های  و 

است؟«. پيامبر  از  بهتر  مردی  خليفه  که  نمی دانند  مگر  کنند؟!  نمی  طواف 
در  »زیارت«  و  »توسل«  مخالف  »تکفيری«،  چهره  سرسخت ترین  ابن تيميه،   -  2
زندان  به  تسنن، محکوم  اهل  در محاکم قضائی  بار  راه سه  این  در  او  است.  اسلام  تاریخ 

تبعيد شد. بار  و دو 
برخوردار  مناسبی  روانی  و  روحی  سلامت  از  ابن تيميه  موجود،  شواهد  اساس  بر   -  3
سلامت  بر  خدشه  بوده است.  درگيری  و  ستيز  حال  در  دیگران  با  همواره  لذا  نبوده است، 
از  67ساله،  زندگی  در  نکردن  ازدواج  و  روان  و  اعصاب  بر  تسلط  عدم  خویی،  تند  عقل، 

است. ابن تيميه  شخصيتی  ویژه گی های 
و  پيامبر)ص(  خداوند،  مورد  در  ابن تيميه،  افراطی  اندیشه های  ظهور  و  بروز   -  4
پی  در  را  اهل سنت  علمای  قاطبة  شدید  واکنش های  صحابه،  از  بعضی  و  اهل بيت)ص( 
داشت، تا جایی که او را با عبارات ذیل خواندند: کافر، بدعت گذار، زندیق، منافق، فاسق، 
مریض  خبيث،  جاهل،  دروغگو،  اشتباه،  پر  العقل،  ناقص  کننده،  گمراه  گمراه،  ذليل،  خوار، 
مسلمين،  اجماع  مخالف  ندارد،  مانعی  وی  کشتن  صحيح،  احادیث  منکر  آبرو،  بی  القلب، 
نيست  ضی  را  او  از  پيامبر)ص(  العقيده،  فاسد  فرقه،  و73  اسلامی  مذاهب  دایره  از  خارج 

و... .
5 - با مطالعه اندیشه های ابن تيميه، دانسته می شود که وی عداوت و دشمنی عميقی، 
مناقب  و  فضائل  سرسخت  مخالف  به خصوص  دارد.  بيت)ع(  اهل  و  پيامبر)ص(  به  نسبت 
اشتباه  بار  سيصد  از  بيش  طالب)ع(  ابی  بن  علی  که  است  مدعی  حتّی  و  است  علی)ع( 

کرده است!.
و  فراوان  لغزش های  کنار  در  »ابن تيميه«  بدون شک  که:  شویم  می  آور  یاد  پایان  در 
نمی باشد،)سبحانی،1385:  جهان  در  مطلق  بد  و  است  داشته  نيز  مثبتی  نقاط  بی شمارش، 
به  خطاهایش،  گرفتن  نادیده  با  و  دوخته  چشم  مثبتش  نقاط  بر  تنها  او،  هواداران  امّا   )26
به  تعصب،  بند  و  قيد  از  رها شده  و  آزاد اندیش  عالمان  ولی  پرداخته اند.  وی  مطلق  ستایش 
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هردو جنبه توجّه کرده و نقّادانه با او برخورد کرده اند. کسانی که در زمان خودشان و حتّی 
از استوانه های علمی جهان اسلام محسوب، نظرات و کتبشان مورد توجّه همه، به  امروز، 

دارد. قرار  خصوص اهل سنت 
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